
  
  
  
  

  معرفت پيشيني
  متياس استيوپ 
  *ترجمة پيروز فطورچي

  اشاره
هـاي تحليلـي و      ؛ تمايز ميان گـزاره    (apriority)اين نوشتار به مفهوم پيشيني      

بـا توجـه بـه ارتبـاط        . پردازد مي» معرفت پيشيني «گرايي دربارة    تركيبي؛ و شك  
 دارد تعريـف و   » توجيـه پيـشيني   «بـا مفهـوم     » معرفـت پيـشيني   «تنگاتنگي كـه    

اسـتقلال از   «از آنجا كه    . خواهد بود » توجيه پيشيني «هاي اساسي متوجه        تحليل
و منظـور  » تجربه«آيد مفهوم   ، مؤلفة اصلي در توجيه پيشيني به شمار مي        »تجربه

برخي معتقدند بـه دليـل پيونـد        . شود  به دقت بررسي مي   » استقلال از تجربه  «از  
تــوانيم  مــي»  از تجربــهاســتقلال«و مفهــوم » ضــرورت«نزديــك ميــان مفهــوم 

تحليل ايـن ديـدگاه و      . بسنجيم» ضرورت«را براساس و با معيار      » بودن  پيشيني«
هايي كه با آن مواجه اسـت يكـي از محورهـاي ايـن نوشـتار را                   بررسي چالش 

مـدنظر  » توجيه پيشيني «با  » خطاپذيري«در همين راستا، ارتباط     . دهد  تشكيل مي 
گرايي، هر يك رويكردي متفـاوت را در ايـن            قلگرايي و ع    تجربه. گيرد  قرار مي 

، قابـل   »تحليلـي تركيبـي   «كنند كه عمـدتاً در چـارچوب تمـايز            مبحث ارائه مي  
هاي مختلـف بـراي تبيـين مفهـوم           در اين نوشتار، همچنين شيوه    . بررسي است 

گرايانه در  هاي شك سرانجام، استدلال. گيرد مورد بررسي قرار مي» بودن  تحليلي«

                                                      
  .مدرس گروه فلسفه علم دانشگاه صنعتي شريف. *
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» معرفت پيـشيني  «و توانمندي يا ناتواني آن در رد امكان         » فت پيشيني معر«قبال  
  .ارزيابي و تحليل خواهد شد

بـودن،    معرفت پيشيني، معرفت پسيني، توجيه پيشيني، تحليلـي       : كليدواژگان
  .گرايي ضرورت و شك

* * *  
 فلـسفه  توسط فيلسوف آلماني، ايمانوئل كانـت وارد  (a posteriori)پسيني و پيشيني هاي  واژه
او قصد داشت تمايزي را كه پيش از او توسط دكارت، لايبنيتـز و لاك مطـرح شـده بـود                     . شد

، كانـت  (Critique of Pure Reason)نقـد عقـل محـض   در كتـاب  . مورد بررسي قرار دهـد 
براسـاس  ) ديباچـه : 1781كانـت   .(تعريف كـرد  » استقلال از تجربه  «معرفت پيشيني را براساس     

آيد؛   از آن به دست مي     مستقلمعرفتي است كه پيش از تجربه و        »  پيشيني معرفت«ديدگاه كانت،   
ايـن نكتـه را     . شـود  تجربـه حاصـل مـي     طريق  در حالي كه معرفت پسيني، معرفتي است كه از          

  : توانيم با دو گزارة زير بيان نماييم   مي
  گاهاگر يوري در آلماـ آتا زندگي كند و آلماـ آتا پايتخت قزاقستان باشد، آن) 1(

  .كند يوري در پايتخت قزاقستان زندگي مي
  . كند يوري در آلماـ آتا زندگي مي) 2(

. كنـد بدانيـد    بيان مـي  ) 1(، لازم است شما آنچه را كه گزارة         )1(براي ملاحظة صدق گزارة     
صرفاً با انديشيدن و بدون كمك گرفتن از هر گونه اطلاع تجربي، كافي است تا دربـارة صـدق            

برخلاف اين حالت، انديـشيدن بـه تنهـايي بـراي مـشخص      . تصميم بگيريد ) 1(يا كذب گزارة    
كند بلكه بـراي يـافتن ارزش صـدقِ          صادق يا كاذب است، كفايت نمي     ) 2(ساختن اينكه گزارة    

گزارة دوم شما بايد آن نوع از تجربه را كه براي به دست آوردن اطلاعات مورد نياز لازم است                   
  .كسب كنيد

كنـد، يـا اينكـه         ـ آتا زندگي مي     مكن است به شما گفته باشد كه در آلما        براي مثال، يوري م   
ممكن است شما يك كارآگاه خصوصي را اجير كرده باشيد تا اطلاع كسب كند كه يوري كجـا                  

روشـن  . ، گزارشي را دربارة يوري ديـده باشـيد         دقيقه 60كند يا در برنامة تلويزيوني       زندگي مي 
. صـادق اسـت ضـروري نيـست    ) 1(ي دريـافتن اينكـه گـزارة    هـايي بـرا   تجربه است كه چنين
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) 1(معرفت داريد كه گـزارة  » پيشيني«تواند بگويد در حالي كه شما به نحو     سان، كانت مي    بدين
  .تواند پسيني باشد مي) 2(صادق است اما معرفت به گزارة 

 معرفـت را     دارد زيـرا آنچـه يـك       توجيه پيـشيني  ، ارتباط تنگاتنگي با     معرفت پيشيني مفهوم  
توجيه از راه تجربه، يكي     . شود سازد راهي است كه آن معرفت از آن راه توجيه مي           مي» پيشيني«

آيد همچنان كه توجيه از راهي مـستقل از تجربـه، نـوع ديگـري از                  از انواع توجيه به شمار مي     
كه توجيـه   توانيم به عنوان معرفتي تعريف كنيم        را مي » معرفت پيشيني «از اين رو،    . توجيه است 

گويد چه چيـز،   البته اين تعريف، چندان روشنگر نيست زيرا به ما نمي  . آن به طور پيشيني است    
اگر بخواهيم از نگاه كانت سخن بگوييم يك باور تنها هنگامي بـه             . سازد را پيشيني مي  » توجيه«

سئله را  اين تعريـف، دو م ـ    . شود كه توجيه آن، مستقل از تجربه باشد        صورت پيشيني توجيه مي   
كنـيم؟ دوم آنكـه،      را قـصد مـي    تجربه  نخست آنكه ما دقيقاً چه معنايي از مفهوم         . آورد   پديد مي 

  از تجربه چيست؟ استقلال منظورمان از 

  حسي   تجربة حسي و غير
فرض كنيد كه ما از تجربه، تجربة حسي را قصد كنيم يعنـي تجربـه، عبـارت باشـد از بينـايي،                      

تـوانيم   در اين مورد، تعريـف كانـت را بـه شـكل زيـر مـي               . ي، چشايي شنوايي، بساوايي، بوياي  
  بندي كنيم؛ صورت

D1 : شخصS در باور به   P   به صورت پيشيني موجه است فقط و فقط اگر توجيـه ،
  . ، متكي به تجربه حسي نباشدPبراي باور به  S  شخص

گر چه توجيهشان متكي به     كننده نيست زيرا باورهايي وجود دارند كه ا         اما اين تعريف، قانع   
: فرض كنيد من به اين قضيه باور دارم كه        .  حسي نيست اما به طور پيشيني، موجه نيستند          تجربة

   اين بـاور، پيـشيني نيـست زيـرا توجيـه آن بـه تجربـة               . »كردم   امروز صبح دربارة شام فكر مي     «
 يـاد   ايد به طور روشن بهمن متكي است يعني به اينكه ب) memorial experience(ايِ  حافظه

تجربـه  =[اي  امـا تجربـة حافظـه     . ام آورم كه، امروز صبح دربارة شام امشب چـه فكـري داشـته            
آيد و از اين رو، توجيه مـن بـراي بـاور بـه               به شمار نمي  حسي   ، نوعي تجربه     ]براساس حافظه 

ايـن،   بنـابر . نيـست ، به تجربة حسي وابسته      »كردم امروز صبح دربارة شام امشب فكر مي      «: اينكه
دهد كه من به صورت پيشيني در     كه در بالا ذكر شد اين نتيجة غلط را به دست مي            D1تعريف  

  . ، موجه هستم»كردم امروز صبح دربارة شام فكر مي«: باور به اينكه
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مثلاً توجيـه   . بيان كنيم ) instrospection(نگري     درون  توانيم دربارة  استدلال مشابهي را مي   
   ، وابـسته بـه هـيچ تجربـة        »اي شكلات بخورم   اكنون دوست دارم تكه   «: ارة باور به اينكه   من درب 

كند كه باورِ مـن در اينجـا بـه طـور پيـشيني                به اين امر دلالت مي     D1سان،   بدين. حسي نيست 
آيد زيرا بـاورِ مـن در اينجـا بـه       گيري غلط به شمار مي      اما در اين مورد، اين نتيجه     . موجه است 
اي  تجربة من دربارة ميل  بـه خـوردن تكـه          «شيني موجه نيست؛ چرا كه توجيه آن به         صورت پي 
اي موجه معتقد باشـم    توانم به گونه اي نداشته باشم نمي   اگر چنين تجربه  . ، متكي است  »شكلات

 نـاقص   D1شـود كـه تعريـف         سان، بار ديگر روشن مي     بدين. مندم  اي شكلات علاقه   كه به تكه  
  .است

تـوجيهي كـه مـستقل از       «را بـه عنـوان      » توجيه پيشيني «دهد كه اگر     شان مي دو مثال فوق ن   
شـود بلكـه    تعريف كنيم آنگاه مفهوم تجربـه، نـه تنهـا شـامل تجربـة حـسي مـي           » تجربه است 

اما يك تعريف، عـلاوه بـر آنكـه    . گيرد مي نگري را نيز دربر هاي مربوط به حافظه و درون     تجربه
نع اغيار نيز باشد پس در اينجا بايد بدانيم كه مفهوم تجربـه شـامل               بايد جامع افراد باشد بايد ما     

از چه نوع معرفتي لازم نيـست       » توجيه پيشيني «اينك براي اينكه بدانيم     . شود چه چيزهايي نمي  
   زير داريم؟   از نظر عقلي چه دركي نسبت به دو گزارة: مستقل باشد بايد بپرسيم

  2+2=4) : 2(گزارة 
  2+2=5) : 3(گزارة 

درسـت  ) 2(كنيم گزارة  گويد در حالي كه درك مي مي) Alvin Plantinga(الوين پلانتينگا 
بـه تعبيـر   ) 104: 1993پلانتينگـا  .(كنـيم  ، نادرسـتي آن را درك مـي    )3(است اما دربـارة گـزارة       

 نوعي انزجار در ما) 3(كند در حالي كه گزارة   در ما احساس الزام ايجاد مي     ) 2(پلانتينگا، گزارة   
هـايي از قبيـل تجربـة الـزام و           توانيم بگوييم كه تجربـه     به پيروي از پلانتينگا مي    . آورد پديد مي 

برخـي  . اي از إلـزام عقلـي همراهنـد        بسياري از باورهاي پيشيني با تجربـه      . انزجار وجود دارند  
  . متوانيم با اين نوع تجربه، توجيه نمايي گويند كه باورهاي پيشيني را مي فيلسوفان حتي مي

شود كه مستقل از تجربه است منظور آن نيست كـه بايـد              اگر دربارة توجيه پيشيني گفته مي     
از اين رو، در تعريف توجيه پيشيني بـه عنـوان           . ، مستقل باشد  »إلزام عقلي «هايي مانند    از تجربه 

نگـري     شامل تجربة مربوط به حافظه و درونتجربه، مفهوم »توجيهي كه مستقل از تجربه است     «
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ايـن لازم اسـت      بنابر. شود  واهد بود و در عين حال، تجربة مربوط به الزام عقلي را شامل نمي             خ
  . اين نكته را قيد كنيم كه در تعريف زير، واژة تجربه را بايد دقيقاً به همين معنا به كار ببريم

zD2  :S  در باور به  Pفقط و فقط در صورتي موجه است كه توجيهS يراي باور به P 
  .اي نباشد  بر هيچ تجربهمتكي
  :  مستلزم آن است كه اگر شما به گزارة زير باور داشته باشيدD2حال آيا 

كند و آلماـ آتـا پايتخـت قزاقـستان اسـت آنگـاه              اگر يوري در آلماـ آتا زندگي مي      ) 1(
  .كند يوري در پايتخت قزاقستان زندگي مي

هيد بود؟ از آنجـا كـه توجيـه شـما در            ا آنگاه آيا شما به طور پيشيني در اين باور موجه خو          
نگـري؛     مربـوط بـه حافظـه يـا درون          ، نه بر حس مبتني است و نه بر تجربـة          )1(باور به گزارة    

  . اين پاسخ به پزسش فوق سؤال مثبت خواهد بود بنابر

  توجيه پيشيني و يادگيري مفاهيم 
، بر تجربـه متكـي   )1( به گزارة توانيم مطرح سازيم كه توجيه شما براي باور    اين اعتراض را مي   

آنكـه معنـاي آن گـزاره را         ، توجيه داشته باشـيد بـي      )1(توانيد در باور به گزارة       شما نمي . است
توانيد معناي آن گزاره را بفهميد مگر آنكه معناي مفاهيم مرتبط با آن گـزاره                بفهميد و شما نمي   

، »شـهر «شما بايد مفـاهيم     ) 1(ور به گزارة    اين براي موجه بودنِ شما در با       بنابر. را فهميده باشيد  
آنكه   را فهميده باشيد و ممكن نيست معناي اين مفاهيم را آموخته باشيد بي            » پايتخت«و  » ملت«

هـاي   معمولاً يادگيريِ چنين مفاهيمي مستلزم تعامل     . هاي زيادي را به دست آورده باشيد       تجربه
دانشجويان و مانند آن است و به شمار فراواني      اجتماعي پيچيده ميان والدين، فرزندان، معلمان،       

، توجيه شـما بـراي بـاور بـه آن     P درواقع براي هر گزارة مفروضي مانند . ها نياز دارد ازتجربه
هايي كه براي يادگيريِ مفاهيم مندرج در آن گزاره ضـروري اسـت،     تجربه  تواند از گزاره نمي

بـه  ) 1(ه توجيـه شـما بـراي بـاور بـه گـزارة              رسـد ك ـ   بنابراين آشكار به نظر مي    . مستقل باشد 
  . آيد به شمار نمي» پيشيني«هاي فراوان متكي است و از اين رو،  تجربه

هايي را كه شما هنگام يادگيريِ مفاهيمي كه         در پاسخ به اين اعتراض بايد بپذيريم كه تجربه        
 مزبـور ضـروري       ةايد، براي توجيه باورتان بـه گـزار        مندرج است به دست آورده    ) 1(در گزارة   

فهميديـد و    را نمـي  ) 1(آوريـد معنـاي گـزارة         هـا را بـه دسـت نمـي         اگر شما آن تجربـه    . است
، )1(اما وقتي شما اكنون در باور به گـزارة          . توانستيد براي باور به آن، توجيهي داشته باشيد        نمي
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ايد مطمئنـاً    آوردههايي كه ساليان قبل هنگام يادگيريِ كلمات معين به دست            موجه هستيد تجربه  
توانيـد در بـاور بـه          به عبارت ديگر، اگرچه شما نمي     . كنند   اكنون ديگر نقشي در توجيه ايفا نمي      

هـا در توجيـه بـاور شـما بـه            ها، موجه باشيد اما آن تجربه      ، بدون اندوختن آن تجربه    )1(گزارة  
:  به همين دليل، اين عبارت كـه       دقيقاً. كنند و نقشي ندارند      در حال حاضر كمكي نمي    ) 1(گزارة  

»S     در باور به P     تعريف » استقلال از تجربه  «، با توسل به مفهوم      » به صورت پيشيني موجه است
آورد    پديد مـي   P را در باور به      Sنبايد عاملي باشد كه توجيه      » تجربه«به اين معنا كه     . است  شده

، موجه باشـيد،  Pيشيني در باور به گزاره اگر شما به طور پ. سازد    موجه ميP را در باور به  Sيا  
البته آنچـه   . آنگاه هر آنچه كه  در پيدايش توجيه شما نقش دارد بايد چيزي غير از تجربه باشد                

ها را در اختيـار نداشـتيد    گفتيم كاملاً با اين حقيقت سازگار است كه اگر شما قبلاً برخي تجربه         
  . يد موجه باشPتوانستيد درباور به    آنگاه نمي

نخـست، رويـدادي    . كنيم   در اينجا، دو معنا را براي وابستگيِ چيزي به چيز ديگر مطرح مي            
 نيز اتفاق   X اتفاق نيافتد    Y وابستگي داشته باشد چون اگر       Yتواند به رويدادي مانند         مي Xمانند  
 در  Yاشـد زيـرا      وابـسته ب   Yتواند به رويداد ديگري مانند          مي Xدوم يك رويداد مانند     . افتد   نمي

 شامِ امشب به تنفس مقدار كـافي    براي مثال، تفكر و انديشيدنِ من دربارة   .  نقش دارد  Xپيدايش  
 شامِ امـشب فكـر        توانم دربارة    اگر به اندازه كافي اكسيژن تنفس نكنم نمي       . اكسيژن بستگي دارد  

   اگر گرسنه نبودم دربارة   .  شامِ امشب همچنين به گرسنگي من بستگي دارد          تفكر من دربارة  . كنم
زيـرا قطعـاً    . اما در اينجا بين اين دو مثال، تفاوت مهمي وجـود دارد           . كردم   شام امشب فكر نمي   

توجيه . شود تنفسم نيست بلكه گرسنگيِ من است          شام امشب مي     آنچه موجب تفكر من دربارة    
خاصي را آموخته باشـم دقيقـاً بـه         بستگي به آن دارد كه من مفاهيم        ) 1 (  من براي باور به گزارة    

امـا ايـن، از نـوع       . همان معنا كه تفكر من دربارة شام امشب بـه تـنفس اكـسيژن بـستگي دارد                
در اينجـا نـوع دوم از       . شـود     حايز اهميـت بـود، شـمرده نمـي          D2اي كه در تعريف       وابستگي

كند بايد چيـزي    جيه مي تو) 1 (  وابستگي مد نظر است يعني هرآنچه كه شما را در باور به گزارة            
 توجيـه شـما   D2رفته درست است كه بگـوييم براسـاس    هم بنابر اين، روي. غير از تجربه باشد 

  .، پيشيني است)1(براي باور به گزارة 
در بحـث از    . پـردازيم    مـي » توجيه پيشيني «در دو بخش آينده، به دو شيوه بديل براي تبيين           

از » هايي كه به طور پيشيني، قابل معرفت يا توجيه اند          ارهگز«اين دو شيوه، گاهي به جاي تعبيرِ        
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خاصيت قابل توجيـه بـودن يـا     «همچنين به جاي تعبير     . كنيم   استفاده مي » هاي پيشيني  گزاره«تعبيرِ  
  . كنيم   استفاده مي» پيشيني بودن «  از عبارت» قابل معرفت بودن به طور پيشيني

  پيشيني بودن و ضرورت 
سازد، استقلالِ     آن است كه آنچه توجيه را پيشيني مي       » پيشيني بودن « در تحليل    نخستين رويكرد 

آورد؛    را به بـار نمـي     » توجيه پيشيني «گويد چه چيزي،       اين رويكرد به ما مي    . آن از تجربه است   
اين پرسـش   بنابراين، ما با    . گويد   آورد سخني با ما نمي        اينكه چه چيز، آن را به بار مي          اما دربارة 

توانيم ارزش صدق يك گزاره را بدون اتكا به تجربه مشخص سـازيم؟                مواجهيم كه چگونه مي   
» ضـرورت «هايي كه به ايـن پرسـش داده شـده اسـت از راه تمـسك بـه مفهـوم                      يكي از پاسخ  

هـايي   هاي زير توجه كنيد كه همگي آنها براساس سنت ديـرين فلـسفي، مثـال               به مثال . باشد   مي
  : آيند   به شمار مي» رفت پيشينيمع«براي 
  .، مساوي با چهار است2و2مجموع  )١(
  .  ، يك عدد زوج است2 عدد  )٢(
  . هر مربعي، چهار گوش است )٣(
  . هر چيزي كه قرمز باشد رنگي است )٤(
  .  آن، آبي باشد نقاط سبز در آن نخواهد بود   هر چه همة )٥(
ــراي هــر دو گــزارة )٦( نگــاه تركيــب  كــاذب، آq صــادق باشــد و p، اگــر q   و p    ب

  . نيز كاذب استq و pعطفيِ 
  .بارد   بارد يا نمي    يا باران مي )٧(

) 5(و) 4(هـاي    گزاره. ، حقيقتي هندسي است   )3(گزارة  . اند  حقايق رياضي ) 2(و  ) 1 (  گزارة
) 7(و  ) 6(هـاي     بنـاميم و گـزاره     حقـايق مفهـومي   توانيم آنهـا را        هايي هستند از آنچه كه مي      مثال

. ها، مشترك است ضروري بودن آنهـا اسـت     اين گزاره    آنچه در ميان همة   . هستندحقايق منطقي   
 ] يعنـي ضـروري بـودن      [براساس برداشت دوم از توجيه پيشيني بايد بگوييم دقيقاً همـين امـر              

اگر يك گزاره ضرورتاً صادق باشد آنگـاه صـرف          . سازد   را ممكن مي  » توجيه پيشيني «است كه   
كند ـ البته به شرطي كه گزاره مفروض،     ، براي تشخيص صدقش كفايت مي آن  انديشيدن دربارة

  . آن قدر پيچيده نباشد كه اساساً، نتوانيم به آن معرفت پيدا كنيم
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قرمـز  «اگر شـما بدانيـد      . ، در نظر بگيريد   »هر چه قرمز باشد، رنگي است     «: اين گزاره را كه   
يك شـيء بـه چـه معنـا اسـت آنگـاه             » دنِرنگي بو «يك شيء يعني چه و اگر بدانيد كه         » بودنِ
به تعبير ديگر، خاصيت قرمز بودن،      . فهميد كه امكان ندارد چيزي قرمز باشد اما رنگي نباشد            مي

» قرمـز بـودن   «، در   »رنگـي بـودن   «توانيد بگوييد كه      مشتمل بر خاصيت رنگي بودن است يا مي       
. باشـد     صادق ميضرورتاً» گي استهر چه قرمز باشد، رن«سان اين گزاره كه    مندرج است، بدين  

هـر چـه قرمـز      «:   ارائه دهيم كه آنچه گـزارة     » پيشيني بودن «توانيم اين تبيين را براي         بنابراين مي 
 بـه   .توانيد ضـرورت آن را درك كنيـد         كند آن است كه شما مي      را پيشيني مي  » باشد رنگي است  

اگر شما معناي مربع يا چهار      . » نيست هيچ شكلي كه مربع باشد دايره     «: مثال ديگري توجه كنيد   
. كند را رد مي» دايره بودن«دانيد كه خاصيت مربع بودن، خاصيت     گوش بودن را بدانيد آنگاه مي     

معناي اين سخن آن اسـت كـه تفكـر بـه            . تواند دايره باشد   به تعبير ديگر، آنچه مربع است نمي      
  ل غيرچهـار گـوش، مربـع باشـد پـي          سازد به عدم امكان اينكه يك شك       تنهايي شما را قادر مي    

براي ارزيـابي ايـن    . به عبارت ديگر شما براي دانستن اين مطلب، نيازي به تجربه نداريد           . ببريد
را بررسـي كنـيم بـراي شـروع،         » ضـرورت «و  » پيشيني بودن «پيشنهاد، مهم آن است كه ارتباط       

  : تعريف زير را در نظر بگيريد
D3 : S     در باور به P    يني موجه است فقط و فقط در صورتي كه           ، به طور پيشS   ، P  را 

  . يك حقيقت ضروري باشدPداشته باشد و 
اي را   نخست آنكه، ايـن تعريـف هـيچ محـدوده         . اين پيشنهاد به دو دليل، قابل قبول نيست       

 ، باور   Sكند كه    اين تعريف، شرط نمي   . دهد  مورد باور است قرار نمي     Pبراي حالتي كه در آن،      
توضيح ). 2: 1992كاسولو . ( در باورش شودSدهد كه موجب توجيه  اهي شكل مي را از رPبه 

 منطقي يعني به يك حقيقت ضروري باور پيدا كرده             پيچيدة   فرض كنيد شما به يك قضية     : آنكه
امـا شـما در     . ايـد  كنيد آن را قـبلاً اثبـات كـرده         باور شما بر اين اساس است كه فكر مي        . باشيد

شما سرگرم مسائل ديگري بوديد و نتوانستيد به خوبي         . ايد دقتي كرده  كاملاً بي ساختن اين باور    
توجه خود را بر روي اين مسئله متمركز سازيد و در نتيجه، اثبـات شـما، ترديـدآميز اسـت؛ و                     

بنـابراين، چنـين اسـتدلال و اثبـاتي         . آميز نيـست    اعتبار آن، چيزي بيش از يك تصادف موفقيت       
اي بـاور    اما از آنجـا كـه شـما بـه قـضيه           . اور شما را به اين قضيه توجيه كند       تواند ب  مطمئناً نمي 

 اشتباه را به       ، اين نتيجة   D3آيد پس    ايد كه بنا به فرض، يك حقيقت ضروري به شمار مي           كرده
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ولي واقعيت آن است كـه      . برخورداريد» توجيه پيشيني « از    Pدهد كه شما در باور به         دست مي 
گيـريم آن اسـت كـه چـون          درسي كه از اين مورد مي     .  ، موجه نيستيد   Pور به   شما اساساً در با   

آنكه توجيهي داشته باشـد بـاور پيـدا كنـيم پـس بـراي                  ضروري، بي    ممكن است به يك گزارة    
  . مورد باور، ضروري باشد  ، كافي نيست كه گزارة توجيه» پيشيني بودنِ«

  توجيه پسيني براي حقايق ضروري
بـه   هر گاه شـما  مستلزم آن است كه ، D3شود آن است كه    گفته ميD3ر رد  دليل دومي كه د   

اما آيـا ممكـن   . يك حقيقت ضروري، باور داشته باشد توجيه شما براي آن، پيشيني خواهد بود           
دان برجسته   باشد؟ اگر يك منطق   » پسيني«نيست كه در باور به يك حقيقت ضروري، توجيه ما           

 خاص، صادق است آيا شما در باور به صدق آن قـضيه،               يك قضية و مشهور به شما بگويد كه       
اما اگر باور شما به يك گزاره، براساس        . موجه نيستيد؟ پذيرفتني است كه بگوييد موجه هستيد       

بنـابراين اگـر    . وثاقت، توجيه شود آنگاه توجيه شما در باور به آن گزاره، پـسيني خواهـد بـود                
 ضروري موجه كند آنگـاه ممكـن اسـت             در پذيرفتن يك گزارة    اعتماد به وثاقت، بتواند شما را     

 چنـين امكـاني را    D3امـا . برخوردار باشـيد » توجيه پسيني«شما در باور به حقايق ضروري از 
  ). 35: 1972كريپكي . (شمارد و پس بايد آن را رد كرد مجاز نمي

 خاصـي را مـد      وقتي گـزارة  توانيم اين نكته را مطرح كنيم كه       اما در پاسخ به دليل اخير، مي      
اي كه بيانگر آن گزاره است و خودگزاره كه توسـط آن جملـه               دهيم بايد بين جمله    نظر قرار مي  

» فرمـول «كنـد    منطقي را بيان مـي     اي كه  يك قضية      اجازه دهيد جمله  .شود فرق بگذاريم    بيان مي 
يابيد كه يك فرمول خاص      وقتي شما از قول فردي معتبر و كارشناس رشته منطق، درمي          . بناميم

آيد كه آنچه شما در باور به آن، موجهيد، فرمولي اسـت كـه                درست است، اين اشكال پيش مي     
اما شما در باور به خود آن حقيقت، موجه نيستيد؛ زيرا كه واقعاً آن              . كند يك حقيقت را بيان مي    

  .   ايد را نفهميده
دانـان   جود دارند كه صدق آنها را فقط منطـق        هايي منطقي و   اما اينك بايد بپذيريم كه فرمول     

هاي اوليه را بـراي   توانند گام   توانند دريابند؛ در حالي كه مردم عادي حتي نمي   بسيار برجسته مي 
چنيني،   دان برجسته را  دربارة صحت يك فرمولِ اين         اگر كلام يك منطق   . فهم معناي آن بردارند   

كند موجه نيـستيم بلكـه         آنچه فرمول مذكور بيان مي     بپذيريم دراين صورت ما در باور به صدق       
امـا ايـن    . كند موجـه خـواهيم بـود       صرفاً در باور به اينكه يك فرمول معين، حقيقتي را بيان مي           
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پذيرفتني نيست كه هر گاه ما به صدق يك فرمول، براساس وثاقت يك فرد باور داشته باشـيم،                  
را براي بـاور بـه يـك        » توجيه پسيني «ل مزبور، امكان    بنابراين، اشكا . مطلب از همين قرار باشد    
هـر  «: گويـد  براي مثال، حدس گلدباخ را در نظر بگيريد كه مـي          . كند حقيقت ضروري، رد نمي   

اگر حدس گلـدباخ درسـت باشـد آنگـاه          » .، مجموع دو عدد اول است     2تر از     عدد زوجِ بزرگ  
امـا  ). f36: 1972كريپكي  .( است ضرورتاً صادق است و اگر هم كاذب باشد، كذب آن ضروري          

دانيم كه حدس گلدباخ درست است يا خير؛ چرا كه تـاكنون كـسي    واقعيت آن است كه ما نمي 
دان برجـسته و نابغـه بتوانـد          حال فرض كنيد يك رياضـي     . موفق به اثبات يا رد آن نشده است       

    جامعـة    نتيجـه، اثبات كند كه حدس گلدباخ درست است و به خوبي آن را تبليـغ نمايـد، و در         
در اين حالت بايـد بـه ايـن    . است ناپذير  دانان متقاعد شوند كه اثبات اين حدس، خدشه        رياضي

آيا در اين شرايط، در باور به خود حدس گلدباخ موجهيم يـا صـرفاً در      : پرسش پاسخ دهيم كه   
  باور به گزارة زير؟ 

بيـانگر يـك حقيقـت      » اول است ، مجموع دو عدد     2هر عدد زوج بزرگ تر از        «  جملة): 1(
  .باشد مي

توانيم به طور معقول استدلال كنيم كه كسي كه معناي عدد زوج، عـدد اول و جمـع دو                    مي
اگر چنين باشد مـا در      . فهمد   داند به طور كاملاً مطلوب معناي حدس گلدباخ را مي          عدد را  مي   

ر به حدس گلـدباخ نيـز موجـه بـه      موجهيم بلكه در باو   ) 1(اين مورد، نه تنها در باور به گزارة         
دان، دريابيم كه حـدس   سان اگر ما با استناد به اعتبار و وثاقت شخصِ منطق           بدين. آييم شمار مي 

گلدباخ صادق است پس بايد در باور به يك حقيقـت ضـروري، از توجيـه پـسيني برخـوردار                    
  .يست قابل پذيرش نD3 چنين امكاني وجود ندارد پس D3 اما براساس . باشيم

نخست آنكه،آن نـسبت    .آيد  به دو دليل قابل قبول به شمار نمي        D3در مجموع بايد بگوييم     
را در  » توجيه پسيني « امكان   D3 .قيد است   مورد باور قرار گيرد بيش از حد، بي        Pبه حالتي كه    

 كنـيم از دو  مي  يادD4اما تعريف زير كه از آن به . داند باور به يك حقيقت ضروري، مجاز نمي
  :نقص فوق مبرا است

 D4 :Sدر باور به  P  موجه است فقط و فقـط اگـر  » پيشيني«، به صورتS  درك كنـد  
  .  ضرورتاً صادق است Pكه
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D4مستلزم آن است كه ، S درك كند كه P     ،به طور ضروري، صادق اسـت و از ايـن رو 
 ، D4لاوه بـر ايـن،   ع. گيرد، شرطي قرار داده شده است  مورد باور قرار ميP براي حالتي كه  

دانـد زيـرا اگـر كـسي بـه يـك            امكان توجيه پسيني را براي باور به حقايق ضروري، مجاز مـي           
، بـاور داشـته باشـد آنگـاه او بـه آن             ]شخص ديگر [حقيقت ضروري، براساس وثاقت و اعتبار       

اگـر شـما حـدس    . آنكه درك كند كه آن به طور ضروري صادق است ـ باور دارد  حقيقت ـ بي 
اخ را براساس سخن شخص معتبري كه به شما گفته است آن يك حقيقت ضروري است،                گلدب

ايـد بـدون آنكـه ضـرورت آن را           باور كرده باشيد آنگاه شما يك حقيقت ضروري را باور كرده          
 ، توجيه شما براي باور بـه حـدس گلـدباخ، پـسيني       D4از اين رو، براساس     . درك كرده باشيد  

  . خواهد بود

  ها از حيث جهت قعيت گزارهارزش صدق و مو
بار ديگر به   . آورد بر پاية درك ضرورت، مشكل ديگري را پديد مي        » توجيه پيشيني «تعريف  

  : اين گزاره توجه كنيد
  هر آنچه قرمز باشد رنگي است) 1(

امـا مـا بايـد    . ضرورتاً صادق است ) 1 (  ممكن است شما به اين باور رسيده باشيد كه گزارة         
  : فاوت زير تمايز قايل شويمميان دو باور مت

 B1 : صادق است)1(گزارة ،  
B2 :  ضرورتاً صادق است ) 1(گزارة  

    يـك بـاور دربـارة      B2اسـت و    ) 1( ارزش صدقِ گـزارة         ، يك باور دربارة    B1از آنجا كه    
ممكـن  . انـد  است پس دو باور كـاملاً متفـاوت       » جهت«از حيث   ) 1 (  موقعيت و وضعيت گزارة   

 اين پرسش كه موقعيت اين گزاره از حيث           ك گزاره باور داشته باشد اما دربارة      است كسي به ي   
اين بدان معنا است كه ما ممكن است باور داشته باشيم كه            . چيست نظري نداشته باشد   » جهت«

  .  صادق استضرورتاًآنكه به طور همزمان باور كنيم كه آن   درست است بيP  گزارة
مثلاً فرض كنيد باور شـما بـه      . صادق است ) 1 (  باشيد كه گزارة  فرض كنيد شما باور داشته      

آنكه در نظر گرفته باشـيد آيـا          نوعي احساس باشد كه ناشي از إلزام عقلي است بي            دليل تجربة 
صادق ) 1 (  ايد كه گزارة    در اين صورت، شما درك كرده     . ضرورتاً صادق است يا خير    ) 1(گزارة  

؛  زيرا حتـي از خودتـان        »گزاره مزبور ضرورتاً صادق است    «: ايد كه   است اما اين را درك نكرده     
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  مـستلزم آن اسـت كـه در ايـن      D4. ضرورتاً صادق است يا خيـر     ) 1(ايد كه آيا گزارة       نپرسيده
بنابراين، اگـر درسـت باشـد كـه     . به طور پيشيني موجه نيستيد) 1 (  مورد، شما در باور به گزارة    
  .  كاذب خواهد بودD4ايد آنگاه  موجه) 1( به گزارة شما به طور پيشيني در باور

 ضرورتاً صادق است مـستلزم آن اسـت    P   اين اعتراض، آن است كه درك اينكه گزارة  نكتة
رسد كـه ممكـن      اما به نظر مي.  ضرورتاً صادق است   P   كه دست كم باور داشته باشيم كه گزارة       

آنكـه بـاور     موجه باشد بـي   » پيشيني«اور ما به طور     است به يك گزاره باور داشته باشيم و اين ب         
در نتيجه، اگر ما توجيه پيـشيني را براسـاس          .  مزبور ضرورتاً صادق است      داشته باشيم كه گزارة   

  .رسد درك ضرورت يك گزاره تعريف كنيم آنگاه تعريف ما، بسيار بسته به نظر مي

  خطاپذيريِ توجيه پيشيني
توانيم بـراي بـاور بـه     خيزد كه ما مي شود از اين امكان برمي    مربوط مي D4معضل دومي كه به

. صدقِ ضروريِ يك گزاره، به طور پيشيني، موجه باشيم هر چند آن گزاره در واقع كاذب باشد                
 D4اگر چنين امكاني ـ يعني اينكه توجيه پيشيني، خطاپذير است ـ وجود داشـته باشـد آنگـاه      

 مـستلزم درك ضـرورتP       گـزارة    توجيه پيشيني دربارة،D4 زيرا براساس . كاذب خواهد بود
 P  ضرورتاً صادق است در حـالي كـه  P   توانيد درك كنيد كه گزارة مي آيا شما.  استPصدقِ 

 كاذب باشد آنگاه اگر چه ممكن است به اشتباه، ضـرورتP            واقعاً كاذب باشد؟ خير، زيرا اگر       
 مستلزم Pبنابراين، درك صدقِ ضروريِ  . ايد   نكرده  را باور كرده باشيد ولي آن را درك        Pصدقِ  

توانيم به طور پيشيني در بـاور   گويد ما نمي به ما ميD4 سان،  بدين.  صادق باشدPآن است كه 
  .  كاذب، موجه باشيم  به يك گزارة

اما آيا ممكن است باور به صدقِ يك كذب، به طور پيشيني موجه باشد؟ در اينجا استدلالي                 
از خودتان بپرسيد آيا باور داريد وقتي از يك توده          . خ مثبت به اين پرسش وجود دارد      براي پاس 

 شن است؟ اگر شـما بـه           منفرد را جدا كنيد آنچه باقي مانده است هنوز يك تودة             شن، يك ذرة  
  : اين باور داشته باشيد آنگاه بايد به فرض زير نيز باور داشته باشيد

: (A)تعدادشان فقط به اندازه يك ذره،  باشد آنگـاه   اگر دو مجموعه از ذرات شن، تفاوت 
  .هايي از شن هستند يا هيچ كدام، چنين نيستند يا هر دو مجموعه، توده
. است؟ معقول است بگـوييم بلـه چنـين اسـت    » توجيه پيشيني« ،  (A)آيا توجيه شما براي

 نيازمند تحقيق تجربـي     ، چيزي نيست كه   » صادق يا كاذب است    (A)آيا  «: بررسي اين مسئله كه   
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شود كـه       مفهومي است يعني به اموري مربوط مي         هاي شن باشد بلكه آن يك مسئلة        توده   دربارة
: شـود كـه    نمـا منجـر مـي        بـه ايـن نتيجـة تنـاقض        (A)امـا   . مرتبط است » توده بودن «به مفهوم   

بـه  ). ff25: 1988سـينزبوري   .(»شـوند  هايي از شن داريم كه فقط از يك ذره تشكيل مـي            توده«
آيا شما ديگر به باور بـه موجـه         «: نما آگاه شديد آنگاه اين مطلب كه        محض آنكه به اين تناقض    

)A (  ا مي . رود ، زير سؤال مي   »هستيد يا نه؟تـوان اسـتدلال كـرد پـيش از آنكـه شـما از ايـن                 ام
ين سـخني  اگـر چن ـ .  شفاف و واضـح بـود  (A)باور به   نما آگاه شويد توجيه شما دربارة تناقض

 به طور پيشيني موجه     (A)نماي مزبور شما در باور به         درست باشد آنگاه پيش از كشف تناقض      
  . توان بر كذب آن استدلال نمود   بوديد، در حالي كه اين گزاره، كاذب است و مي

مطـابق رويكـرد اول،     . بررسـي كـرديم   » توجيه پيشيني « تحليل     تاكنون دو رويكرد را دربارة    
تـوان آن را     تواند براساس ضرورت، تحليل شود و براساس رويكرد دوم، مـي           ني مي توجيه پيشي 

امـا مـا    . ديديم براي هر دو رويكرد، موانعي وجـود دارد        . براساس درك ضرورت، تحليل نمود    
توانيم به طور كامل، اين امكان را طرد كنيم كه با انجام برخـي اصـلاحات مناسـب ممكـن           نمي

در بخش بعد به بررسي رويكرد ديگري خواهيم        . وفيق برخوردار شوند  است اين رويكردها از ت    
  . پرداخت

تعريـف  . كنـيم  كـرديم بيـان مـي      اش بحث  اما پيش از ادامه، به طور خلاصه، آنچه را درباره        
هايي را براي حـالتي   اولاً محدوديت: بايد”  pتوجيه پيشيني براي گزاره“كافي و مناسب دربارة 

را براي حقايق ضروري،    » توجيه پسيني «گيرد مطرح سازد؛ ثانياً         باور قرار مي   مورد pكه در آن،    
اجازه دهد؛ ثالثاً اين امكان را مجاز به شمار آورد كه در باور به يـك گـزاره، بـه طـور پيـشيني                      

آنكه صدقِ ضـروري آن را بـاور كنـيم ؛ و رابعـاً توجيـه پيـشيني را خطاپـذير                      موجه باشيم بي  
  .بينگارد

  »بودن پيشيني« سوم براي تعريف   شيوة
دليـل اينكـه توجيـه      : را بدين ترتيب تعريف كننـد     » بودن  پيشيني«اند تا     برخي فيلسوفان كوشيده  

هاي پيشيني، نيازمند تجربه نيست آن است كه براي شناسايي و درك صـدقِ يـك گـزارة                     گزاره
هر چه قرمز باشـد     «:  گزاره كه  براي مثال، اين  . كه لازم داريم   همة چيزي است  فهم آن،   پيشيني،  

 موجـه خواهيـد      اي است كه به محض آنكه آن را بفهميد در باور بـه آن،               ، به گونه  »رنگي است 
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قلمداد كرد؟ به تلاش    » توجيه پيشيني «توان تعريفي رضايت بخش براي       آيا اين رأي را مي    . بود
  : زير توجه كنيد

 D5 :S   در باور به P        ر پيشيني موجه است كـه ضـرورتاً          فقط و فقط در صورتي به طو
  .  موجه باشد P را بفهمد آنگاه در باور به صدقS ، Pاگر
 Pفـرض كنيـد كـه شـما در بـاور بـه گـزارة                . است» بسته« آن است كه بسيار      D5مشكلِ  

حـال اگـر بـراي      ). 30: 1989چيـزُم   .( موجـه هـستيد     براساس يك اثبات ساده، به طور پيشيني،      
تـوانيم بگـوييم      نيازمنـد باشـيد آنگـاه مـا نمـي          P يا خير به اثبات       صادق است  Pبررسي اينكه   

شـما آن  P زيرا پيش از اثبات .  موجه هستيدPآنگاه در باور به   را بفهميدP ضرورتاً اگر شما 
 مستلزم آن است كه اگـر توجيـهD5    اين  بنابر. ايد  آنكه در باور به آن موجه باشيد فهميده را بي

امـا اگـر اثبـات شـما        . نيست» پيشيني«استوار شده باشد آنگاه     » اثبات« يك      بر پاية  Pشما براي   
 در حد خود، پيشيني باشد، ـ يعني اگر تجربه، نه براي معرفت نسبت به مقدمات آن و   Pبراي 

 چنين اشـكال  D5، ضروري باشد ـ آنگاه به  »اند مقدمات، مستلزم نتيجه«: نه براي دانستن اينكه
  .برخوردار خواهيد بود» توجيه پيشيني«از  P ين حالت شما در باور بهشود كه در ا   مي

در . ، تمـايز قايـل شـويم      »بـاز «و معنـاي    » بـسته «بنابراين بايد ميان توجيه پيشيني به معناي        
شوند كه فهمِ آنها براي توجيه باور بـه            هايي محدود مي   هاي پيشيني به گزاره    معناي بسته، گزاره  

اصول = [ها   هستند اكسيوم  پيشينيها را كه به معناي اول،        توانيم اين گزاره    مي ما. آنها كافي است  
باشد بـه ايـن      يك اكسيوم، حقيقتي ضروري است كه قابل اثبات نمي        .  بناميم ])axioms(بديهي

.  مزبـور فهميـده باشـيم         ديگري وجود ندارد كه مـا آن را بهتـر از آن گـزارة                معنا كه هيچ گزارة   
 ديگري گرفته نشده اسـت بلكـه صـرفاً از      خت صدقِ يك اكسيوم از هيچ گزارة     شناسايي و شنا  

  . شود   فهمِ آن ناشي مي
اي است كـه يـا يـك          پيشيني، گزاره    ، به اين معنا است كه يك گزارة       »باز«پيشيني به معناي    

  D5اگرچـه . اكسيوم است يا اينكه معرفت بـه آن براسـاس يـك اثبـات، حاصـل شـده اسـت       
به معناي باز به شمار آيد؛ اما به عنوان تعريـف           » توجيه پيشيني «د، تعريف موفقي براي     توان نمي

يعنـي پـس از   [ D5 توانيم از آنچـه در    بنابراين ما مي. يابد   براي يك اكسيوم به توفيق دست مي
 آمده است استفاده كنيم و آن را براي تعريف مفهـومِ يـك اكـسيوم بـه كـار                    ]»فقط و فقط اگر   «

  : م آنگاه خواهيم داشتببري
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P  : D6 يك اكسيوم براي S   است فقط و فقط در صورتي كـه ضـرورتاً اگـر  S ،  P را
  . موجه استP در باور به صدق  S  بفهمد آنگاه 

آيـد؛   يك اكسيوم به شمار مي» هر آنچه قرمز باشد رنگي است«:  اين گزاره كه D6براساس
 مـستلزم آن  D6در مقابـل،  .  موجـه باشـيم بفهمـيم      آنكه در باور به آن     و ممكن نيست آن را بي     

براي توجيه باور   » حدس گلدباخ «يك اكسيوم به شمار آيد، زيرا فهمِ        » حدس گلدباخ «است كه   
يعني مثال مربوط بـه  [ فرض تودة شن ـ       همين امر را دربارة D6.كند   به صدق آن كفايت نمي

  : كند   نيز اقتضا مي] شن  تودة
:(A)    يـك ذره، بـا يكـديگر          مجموعه از ذرات شن، تعدادشان فقـط بـه انـدازة           اگر دو 

هايي از شن هستند يا هيچ يك چنـين          تفاوت داشته باشد آنگاه يا هر دو مجموعه، توده        
  . نيستند

  موجه باشيم اما اين گزاره، كاذب است كه اگر ما (A)اگرچه امكان دارد كه ما در باور به 

(A)    نمـايي كـه      زيرا به محض آنكه كسي به تناقض      .  آن موجه خواهيم بود    را بفهميم در باور به
(A)شود  آن، متزلزل مي   متضمن آن است توجه كند آنگاه توجيه اولية .  

سـان، مـا    بـدين . كنـد  را تعريف مـي ) axiomatic(فقط توجيه پيشينيِ اكسيوماتيك D6 اما 
ز آن هستيم ـ يعني آن نوع توجيه كـه   هنوز نيازمند يك تعريف براي توجيه پيشيني به معناي با

 عمـومي بـراي چنـين         ايـدة . اكسوماتيك داشته باشد    هاي پيشينيِ غير   تواند براي گزاره   انسان مي 
  :شود    بيان ميD7تعريفي با 

 D7 :S درباور به Pفقط و فقط در صورتي به طور پيشيني موجه است كه يا  P    بـراي
S يك اكسيوم باشد يا  Pيك اثبات كه بـراي  را براساس S    اكـسيوماتيك اسـت بـاور  

  . داشته باشد
بخش باشد بايد بيان كنيم كه اولاً معناي باور به يك گزاره براسـاس            رضايت D7براي آنكه   

يك اثبات چيست؟ و ثانياً معناي اكسيوماتيك بودنِ يك اثبات چيست؟ امـا حتـي اگـر فـرض                   
.  بـسيار مـبهم اسـت   D7بخـش بـودنِ    وز رضايتتوانند تعريف شوند هن    ها مي  كنيم اين عبارت  

بـه شـمار   » پيشيني «D7 ها وجود دارند كه براساس  مشكل آن است كه موارد فراواني از گزاره
بـراي مثـال،    . انـد  ها پيـشيني    اي معقول ادعا كرد كه اين گونه گزاره         توان به گونه   آيند اما مي   نمي
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 زير، يك حقيقـت ضـروري اسـت كـه بـه طـور             اند كه گزاره   شناسان، موافق   بسياري از معرفت  
  : پيشيني، قابل معرفت است

در باور به اينكـه      S »وهلة نخست « قرمز به نظر آيد آنگاه در        Sاگر يك شيء براي     ) 1(
  . ، موجه خواهد بود»آن شيء قرمز است«

   رةفهمنـد كـه گـزا     به خوبي مي] با آنكه[گرايان  اكسيوماتيك نيست زيرا شك) 1 (  اما گزارة 
پس شايد توجيه ما براي قبول      . ، كاذب است  )1 (  گويند كه گزارة     دهد اما مي   چه معنايي مي  ) 1(

اما شكلِ اسـتدلال    ). 1 (  ، تابعي باشد از دلايل ما بر موافقت يا مخالفت با گزارة           )1 (  يا رد گزارة  
اند كه آن، شكل يك       كردهندرت ادعا     هر چه باشد، فيلسوفان به    ) 1(ما در مخالفت يا موافقت با       

هايي كه در مخالفت يا موافقـت        در واقع نوعاً احتجاج   . گيرد استدلال اكسيوماتيك را به خود مي     
آيـد    چنين لازم مـي  D7 براساس. اند  شوند طولاني و پيچيده   اقامه مي) 1 (  با اصولي مانند گزارة

باشـند و      آن، به طور پيـشيني موجـه نمـي         باور دارند در باور به    ) 1 (  كه فيلسوفاني كه به گزارة    
بنابراين، اگر  . كنند نيز به طور پيشيني در رد آن، موجه نيستند            را رد مي  ) 1 (  فيلسوفاني كه گزارة  

موجه اند توجيه آنهـا     ) 1 (  ما بتوانيم نتيجه بگيريم كه هنگامي كه فيلسوفان در قبول يا رد گزارة            
در عـين حـال، بـسياري از فيلـسوفان، اتخـاذ      . كند  نمي ايجادD7 است مشكلي براي » پسيني«

موجـه  ) 1(اي ماننـد     گويند اگر ما در قبول يا رد گـزاره         آنان مي . كنند   اي را طرد مي    چنين نتيجه 
  . باشيم آنگاه توجيه ما پيشيني خواهد بود

   همـة با وجود ايـن،  . بيش از حد، بسته استD7 توانيم چنين اعتراض كنيم كه  بنابراين، مي
اي اصـلاح     به گونه  D7همچنين ممكن است    . فيلسوفان با مقدمات اين اعتراض، موافق نيستند      

 مـا را از  D3 در هر صورت اگـر بگـوييم  . گرفت شامل شود   نمي شود كه آن مواردي را كه دربر
ايـم، ايـن شـرط عبـارت         مند ساخته است گزاف نگفته     بهره» بودن  پيشيني«براي  كافي  يك شرط   

اي باشـد كـه بتـوانيم آن را براسـاس يـك              اگر يك گزاره، يا اكسيوم بوده يا به گونـه         «: است از 
معرفـت    استدلال اكسيوماتيك إحراز و تثبيت نماييم آنگاه گزاره مزبور به صورت پيشيني، قابـل             

  . »است

  »بودن پيشيني«شيوه چهارم براي تعريف 
بخـش     كرديم و هـيچ كـدام رضـايت        ما تاكنون سه شيوه را براي تعريف توجيه پيشيني بررسي         

توانيم   كنيم كه آيا مي    گردانيم و بررسي مي    در اينجا توجه خود را به تعريف كانت بازمي        . نبودند
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، توجيـه پيـشيني،     »بـودن   پيـشيني «پيشرفتي در آن پديد آوريم؟ براساس رويكرد كانتي دربـارة           
يك اعتراض  . ، وابسته نيست   هنگري و حافظ     حسي، درون    عبارت است از توجيهي كه به تجربة      

» توجيـه پيـشيني چيـست     «به اين تعريف آن است كه در اين تعريف، به جاي آنكه گفته شـود                
بندي كنيم شـايد   ها را طبقه   اما اگر ما تجربه   . شود كه آن، چه چيزهايي نيست        فقط به ما گفته مي    

ه يك تعريف كه بـه مـا بگويـد          بتوانيم رويكرد كانتي را به طريقي، اصلاح و تعديل نماييم تا ب           
  . توجيه پيشيني چيست دست يابيم

. هايي به عنوان جذب و دفع عقلي داريم        به ياد آوريد كه براساس ديدگاه پلانتينگا ما تجربه        
قابل مقاومـت    اي از جذب عقلي كه قوي و غير        كنيد تجربه  را ملاحظه مي  » 2+2=4«وقتي گزاره   

اي  كنيـد بـا تجربـه       را ملاحظـه مـي     2+2=5گـزاره   آوريـد و هنگـامي كـه          است به دسـت مـي     
دراينجا از طرحي كه پلانتينگا براي تمايز       . شويد  ناپذير از دفع عقلي و فكري مواجه مي         مقاومت

اي كـه  عقلـي محـض نيـست           محـض عقلـي و تجربـه         نهادن ميان دو نوع تجربه، يعني تجربة      
اي از قـانع شـدن نـسبت بـه      كنيد و تجربـه  مي را ملاحظه P   هنگامي كه گزارة. كنيم   استفاده مي 

نگري و حافظه نيست در اين حالـت           شما متضمن ادراك حسي، درون        داريد و تجربة   Pصدق  
  . محض عقلي برخورداريد   تجربة ازpنسبت به صدقِ 

حقـايق سـاده رياضـي،      . واسطه باشد  تواند با واسطه يا بي      مي P    محض عقلي دربارة     تجربة
اند يعنـي فهـم آنهـا         واسطه  هايي هستند كه بي    هاي منطق از تجربه     ه منطقي و اكسيوم   حقايق ساد 

تـر، ممكـن اسـت       هـاي پيچيـده    اما در مورد گـزاره    . هايي كافي است   براي حصول چنين تجربه   
 ، ضـروري    Pاستدلال صوري يا اثبات تخصصي براي حصول تجربه عقلي نـسبت بـه صـدق                

  . باشد
 محض عقلي برخوردار باشيد و در عين حال، شـواهدي    از تجربةP   صدقِ  اگر شما دربارة

  شما الغا يا إبطال شده است و در باور به  ، آنگاه تجربة» كاذب استPباور به «: داشته باشيد كه

P فرض كنيد شما در يك كلاس منطق حضور داريد و بـا تنظـيم و ارائـة يـك     .  موجه نيستيد
شما مراحل اين اثبـات را معتبـر تلقـي    . » استF2 ، مستلزم F1فرمول«كنيد كه  برهان اثبات مي 

  : شويد كه گزارة زير صادق است كنيد و متقاعد مي مي
)1 (F1مستلزم ، F2است .  
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گويد كـه اثبـات شـما،        كند به شما مي     اما به محض آنكه استادتان، استدلالتان را بررسي مي        
درتوجيـه نمـودنِ شـما    » صادق است) 1 (  زارةگ«در اين حالت، اعتقادتان به اينكه    . معتبر نيست 

  .ماند زيرا با رأي و نظر استادتان الغا شده است ناكام مي) 1(براي باور به گزارة 
را با استفاده از مفهوم تجربه محضِ عقلـي و  إلغـا             » توجيه پيشيني «بنابراين شايد ما بتوانيم     

  :  تعريف كنيم Pنشده دربارة صدقِ
: D8 Sدر باور به P    فقط و فقط در صورتي به طور پيشيني موجـه اسـت كـه S   يـك 
  .  داشته باشدP عقلي محض و الغا نشده دربارة صدقِ   تجربة

درايـن  .پـردازيم     مطرح شود مي   D8 بحث به اعتراضي كه ممكن است درقبال           پيش از ادامة  
ز يك تجربـه   كمي ديوانه است و به همين سبب ا Sشود كه فرض كنيد اعتراض چنين گفته مي

اي به شـمار   ، گزاره P  برخوردار است در حالي كه P محض عقلي و الغانشده نسبت به صدق
  : آيد كه آشكارا كاذب است مانند مي

)2 :(3=1+1  
 D8مستلزم آن است كه  S  ا از آنجا كـه ايـن گـزاره،     ) 2 (   در باور به گزارةموجه باشد، ام

  . باشد موجه مي) 2 (   در باور به گزارة  S ه بگوييميك كذبِ آشكار است پس نادرست است ك
نخـست آنكـه چنـدان روشـن        . كنـيم  در پاسخ به اين اعتراض، دو نكته  را خاطر نشان مي           

  S آيا تجربه محـض عقلـي  . اند، واقعاً ممكن است يا خير نيست آيا فرضي را كه از ما خواسته
؟ دوم آنكـه، حتـي اگـر مـا امكـان چنـين        صادق است، واقعاً الغا نشده است Pنسبت به اينكه

تـوانيم     فرضي را بپذيريم چندان واضح نيست كه بايد با معترض، موافقت كنـيم؛ چـرا كـه مـي                  
، )در حالت مفروض( S براي ما آشكار است، اما براي) 2 (  استدلال نماييم هر چند كذب گزارة

هـاي     اندكي ديوانه است و انسان Sايم كه  روي هم رفته، ما چنين تصور كرده. باشد آشكار نمي
  Sاگـر بپـذيريم كـه   . شوند ديوانه، معمولاً درباور به چيزهاي عجيب و غريب، كاملاً متقاعد مي
برخوردار اسـت آنگـاه     ) 2(واقعاً از يك تجربه عقلي محض و الغا نشده نسبت به صدقِ گزارة              

معرفت ) 2 (   به گزارة Sالبته. باشد   ه ميموج) 2( در باور به گزارة  S توانيم پافشاري كنيم كه   مي
واقعـاً از توجيـه   ) 2 (    نـسبت بـه گـزارة    Sبنابراين با آنكـه  . كاذب است) 2 (  ندارد زيرا گزارة

  .پيشيني برخوردار است اما دربارة آن داراي معرفت پيشيني نيست
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  تمايز تحليلي ـ تركيبي
 حسب رويكردي كه نسبت به توجيه پيشيني        در تاريخ فلسفه، دو سنت مطرح بوده است كه به         

  .گرايي گرايي و عقل تجربه: دارند از يكديگر متمايز و متفاوت اند
هايي به طـور پيـشيني قابـل         چه گزاره «گرايان غالباً دربارة اينكه       گرايان و عقل    اگرچه تجربه 

با يكديگر  » د تفسير شوند  ها باي  چگونه اين گزاره  « اينكه     توافق دارند اما آنان دربارة    » معرفت اند 
هايي را مبني بر اينكه اساساً چيـزي         گرايان گاهي استدلال    حال، تجربه   اما در عين  . موافق نيستند 

توانيم در برابـر       ما دربارة اينكه چگونه مي    . اند وجود ندارد مطرح ساخته   » معرفت پيشيني «به نام   
گرايانـه    در عين حال، ما ادعاي تجربه     .  نمود ها دفاع نماييم بعداً بحث خواهيم      گونه استدلال  اين

. هـستند تحليلـي   هاي پيشيني،    تمام معرفت : تر يعني اين آموزه را بررسي خواهيم كرد كه         معتدل
  . سازيم نخست توجه خود را به تمايز تحليلي ـ تركيبي معطوف مي

كننـد    ل رد نميرا به طور كام» بودن پيشيني«گرايان ـ يعني دست كم آنهايي كه امكان   تجربه
گرايان،  براي مثال، تجربه  . ها پيشيني هستند توافق دارند     گرايان دربارة اينكه كدام گزاره     ـ با عقل  

  : زير را  گزارة
  هر چه قرمز باشد رنگي است) 1(

) 1(گزارة  « اينكه     گرايان دربارة  گرايان و عقل   اما تجربه . كنند بندي مي   به عنوان پيشيني، طبقه   
اهميت و صرفاً    را بي ) 1(گرايان مايلند كه گزارة      تجربه. با يكديگر توافق ندارند   » ستدربارة چي 

 جهان فيزيكي نيست بلكه دربارة         تلقي كنند كه واقعاً دربارة     (tautology)گويي    به عنوان همان  
قعيتـي را   وا) 1(كنند كه گـزارة        گرايان از سوي ديگر، تاكيد مي      اما عقل .  ما از زبان است      استفادة
اسـت  » قرمزي«هر چه كه مصداق     “: كند يعني   جهانِ متشكل از اشياي فيزيكي مطرح مي         دربارة

كنند به سبب آنچـه كـه          آنها ادعا مي  . ”آيد  نيز به شمار مي   » رنگي بودن «به همان اندازه، مصداق     
بـارة جهـان    توانيم دريابيم كه برخي حقايق ضروري در       شود ما مي     خوانده مي » نور عقل «گاهي  

گرايـان ايـن را انكـار     تجربـه . پذيرند فيزيكي وجود دارند ـ حقايقي كه به نحو پيشيني دسترس 
كنند و يا حقايق منطقي را و        هاي پيشيني يا حقايق زباني را بيان مي        كنند و معتقدند كه گزاره     مي

گرايانـه و    عقـل تـوانيم ميـان تبيـين    بدين ترتيب ما مـي   . بنابراين از محتواي واقعي، تهي هستند     
هـاي   گرايانـه، گـزاره    براسـاس تبيـين عقـل     . تمييز قايل شويم  » بودن  پيشيني«گرايانه براي     تجربه

اشياي قرمـز بايـد   «كنند مثلا   مي  پيشيني، روابط و عوارض ضروريِ جهان فيزيكي را توصيف
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نيم بر دو تقـسيم     توا  فرد از اشيا را نمي       مجموعة«،  »مربع بايد راست گوشه باشد    «،  »رنگي باشند 
گونه روابط و عوارض، از راه عقل، تـشخيص پـذير            گويند اين    گرايان مي  عقل. و مانند آن  » كنيم
توانيم نه فقط اينكه جهان چگونه  گويند ما با تفكر به تنهايي مي   گرايان مي  از اين رو، عقل   . است

گرايانه تنها   اس تبيين تجربه  اما براس . را نيز تشخيص دهيم   » اينكه چگونه بايد باشد   «است؛ بلكه   
بـدون كمـك تجربـه مـا فقـط          . توانيم چيزي را دربارة جهان فيزيكي آشكار كنـيم         با تفكر نمي  

  . توانيم نسبت به حقايق منطقي و مفهومي معرفت داشته باشيم مي
هاي تحليلي و تركيبـي، تمـايز        گرايان، ميان گزاره   گرايان براي بيان مخالفتشان با عقل      تجربه

 جهان فيزيكي نيستند بلكه فقط حقايق مربوط به زبان و             هاي تحليلي دربارة   گزاره. اند ل شده قاي
تركيبـي  هـاي    اما از سوي ديگر، گزاره    . سان اهميت چنداني ندارند     كنند و بدين   منطق را بيان مي   

و هـاي تحليـل      گزاره.  جهان فيزيكي هستند و بدين سبب از اهميت تجربي برخوردارند            دربارة
اگر يك گـزاره، تحليلـي نبـود آنگـاه          .  ميان آن دو وجود ندارد       Ûالجمع اند و واسطة     تركيبي مانعه 

از ديـد  . اي نيست كه نه تحليلي باشد و نـه تركيبـي   تركيبي خواهد بود و برعكس و هيچ گزاره  
  .ين نيستنداند اما گزاره تركيبي چن هاي تحليلي به طور پيشيني، قابل معرفت گرايان، گزاره تجربه

غـرض اول آن اسـت      . گيرند تركيبي را به كار مي    / گرايان به دو غرض، تمايز تحليلي      تجربه
هـاي پيـشيني،      گزاره   گويند كه همة    را از عرصه خارج كنند و بدين منظور مي        » بودن  پيشيني«كه  

. باشـند    طـق مـي    زبان و من     اند يعني واقعاً دربارة جهان فيزيكي نيستند بلكه صرفاً دربارة          تحليلي
» بـودن   پيـشيني  «اسرار آميـز  گرايان به عنوان تبيين      غرض دوم، جايگزين ساختن آنچه كه تجربه      

تـوانيم حقـايقي را    پرسند چگونه مـي    گرايان مي تجربه .خوانند با تبييني است كه چنين نباشد   مي
گرايـان را    كنيم؟ آنان عقلآنكه اطلاعاتي را از راه تجربه اخذ  بي دربارة جهان فيزيكي بياموزيم 

تواند    اي وجود دارد كه به طريق غيرحسي مي  اند قوه كرده دهند كه چرا فرض   مورد نقد قرار مي
كنند از آنجا كه مـا چنـين           آنان استدلال مي  .  جهان فيزيكي، شهود كند يا ببيند        حقايقي را دربارة  

 مسائلي كه به جهان فيزيكي مربوط است          ةتوانايي اسرارآميزي نداريم پس محال است كه دربار       
اما هيچ امر اسرارآميزي دربارة توانايي ما براي فهم حقايق          . به طور پيشيني معرفت داشته باشيم     

بنابراين، از منظـر    . گيريم وجود ندارد   اي كه كلمات را به كار مي        منطق و حقايق مربوط به شيوه     
سـازد ايـن تـز اسـت كـه آن، چيـزي جـز                ل هضم مـي   را قاب » بودن  پيشيني«گرايان، آنچه    تجربه

  . نيست» تحليلي بودن«
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هايي خواهيم پرداخت كه در آنها تحليلي بودن مورد بررسي و  در مباحث بعد به بررسي راه
انـد كـه همـة        گيرد و بررسي خواهيم كرد كه آيـا تعـاريف مزبـور، مـستلزم آن                 تعريف قرار مي  

  . ا خيرهاي پيشيني، تحليلي باشند ي گزاره

  »تحليلي بودن«تعريف كانت براي 
توانيم  كنيم كه آن را مي آغاز مي» تحليلي بودن«در اينجا بحث خود را با تعريف كانت براي 

  . بيابيمنقد عقل محض در در ديپاچة  
A1  :P          فقط و فقط در صورتي تحليلي است كه P  اي باشـد كـه محمـولش بـه           گـزاره

  . اشدلحاظ مفهومي در موضوعش مندرج ب
بناميم » موضوع ـ محمول «توانيم آن را نوع  ها به گروهي تعلق دارند كه مي بسياري از گزاره

  :مانند
  . اند ها، مجرد و ازدواج نكرده همه عزَب)1(

نـسبت داده   » هـا  عزَب«به موضوع گزاره يعني     » ازدواج نكرده «در اين گزاره، محمول يعني      
.  است تعريف نماييم  را به مرد بالغي كه ازدواج نكرده   » زَبع«توانيم مفهوم      اينك مي . شده است 

ـ يعني ازدواج نكرده ـ كه به موضوعش نسبت داده شده اسـت از   )1 (  سان، محمول گزارة بدين
دلالـت   A1 همچنـين . باشـد  حيث مفهومي در موضوع اين گزاره ـ يعنع عـزَب ـ منـدرج مـي     

همـه  «: كنـد ايـن گـزاره كـه      ، دلالت مـي  A1 براينعلاوه. تحليلي است) 1(كند كه گزارة    مي
اي تركيبي است زيرا محمول آن گـزاره در موضـوعش منـدرج               گزاره» سوارها لاغرند   دوچرخه
  . نيست

 A1 قـضية  =[موضـوع ـ محمـول    هاي پيشيني، از نـوع    گزاره  همة“در قبال اين معضل كه   
گرايان ايـن گـزاره را پيـشيني تلقـي            تجربه براي مثال، . ، ناتوان است  ”آيند   به شمار نمي   ]حمليه

  : كنند كه مي
  بارد  بارد يا نمي يا باران مي) 2(

را تحليلي  ) 2(اند پس بايد گزارة      هاي پيشيني، تحليلي   و از آنجا كه آنها معتقدند همه گزاره       
محمول  نيست ـ زيرا  ] حمليه  قضية= [ـ محمول موضوعاز نوع ) 2(اما از آنجا كه گزارة . بدانند

 بنابراين. ، تركيبي است)2(كند كه گزارة     دلالت ميA1 ندارد تا در موضوع مندرج باشد ـ پس 

A1 اند و از اين رو، با ديـد   هاي پيشيني، تحليلي دهد كه همه گزاره ، اين نتيجه را به دست نمي
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: 1992ر  بونجـو . (آيـد  به شمار نمي  » تحليلي بودن «گرايانه، يك تعريف رضايت بخش از        تجربه
  )88ـ53

ــ   موضـوع هـا از نـوع     گزاره  حتي در مورد همةA1 آن است كه A1 معضل دوم در قبال 
  :  كاربرد ندارد مثلاًمحمول

  هر چه قرمز باشد، رنگي است) 3(
بـه  » موضوع ـ محمـول  «از نوع ) 3(گزارة .  پيشيني است  اي معيار از گزارة ، نمونه)3(گزارة 
اسـناد داده شـده   » شـيء قرمـز  «به موضوع خـود،يعني    » رنگي«محمول   آيد كه در آن،         شمار مي 

  اما آيا محمول واقعاً به لحاظ مفهومي، مندرج در موضوعِ خود است؟ . است
 بخـشي از     يك مفهوم، فقط و فقط در صورتي در مفهوم ديگر، مندرج است كه مفهوم اول،              

. كنـد  اش تجزيـه مـي     ه عناصر سازنده  تحليل يك مفهوم، آن مفهوم را ب      . تحليلِ مفهومِ دوم باشد   
ها  هر يك از اين محمول    . اند از مجرد، مرد، بالغ      مفهوم عزَب، عبارت     براي مثال، عناصر سازندة   
  . است در مفهوم عزَب، مندرج

، مندرج است؟ پرسيدن ايـن پرسـش، بـدين معنـا       قرمزيدر مفهوم   » رنگي بودن «آيا مفهوم   
يك جزء   را به عنوان     رنگي بودن، اي كه مفهوم      قرمزي به گونه   آيا تحليلي براي مفهوم   «است كه   
گويند از آنجا كه مفهوم قرمـزي، بـسيط          گرايان مي  ؟ عقل » شامل شود وجود دارد يا خير      سازنده

به » قرمز«است چنين تحليلي وجود ندارد به تعبير ديگر، راهي نداريم تا به كسي بياموزيم واژة                
عرفت يافتن به اينكه معناي قرمز بودن يك شيء چيست بايـد           در عوض، براي م   . چه معنا است  

توانيم  اند اما نمي    هاي ديگر براي كيفياتي كه قابل ادراك       مثال. عملاً يك شيء قرمز را درك كنيم      
هر يك از اينها يـك      . شيريني، ترشي، نرمي، شوري و مانند آن      : اند از  آنها را تحليل كنيم عبارت    

  . آيند  به شمار مي تحليلقابل   مفهوم بسيط و غير
ــزاره  ــن ســخن آن اســت كــه گ ــه صــورت    پيامــد اي ــه ب ــد ك ــي وجــود دارن هــاي فراوان

، تحليلـي  A1 انـد امـا براسـاس تعريـف      باشند؛ و در عين آنكه پيـشيني  مي» محمول ـ موضوع«
هر آنچه زِبر باشد داراي يـك       «،  »هر چه شيرين باشد داراي يك طعم است       «براي مثال،   . نيستند

قبـول    گرايـان قابـل    اين نتيجه بـراي تجربـه     . »هر چه نرم باشد داراي امتداد است      «،  »ح است سط
گرايـان انتظـارش را دارنـد بـه          اي كه تجربـه    كننده   منكوب   تواند نتيجة    نمي  A1نيست، بنابراين   

  . »اند هاي پيشيني، تحليلي همه معرفت«: دست دهد يعني اين نتيجه را كه
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  اساس ديدگاه فرگهتعريف تحليلي بودن بر
هـاي از نـوع موضـوع ـ محمـول       تعريف فرگه از تحليلي بودن، برخلاف كانت، بـه گـزاره  

  . شود محدود نمي
: A2  P   فقط و فقط در صورتي تحليلي است كه يا يك حقيقت منطقي باشد يـا اينكـه 

  . ها قابل تقليل باشد ها براي مترادف به يك حقيقت منطقي از طريق جايگزينيِ مترادف
در اينجـا دو نمونـه از   . را تعريف كنيم» حقيقت منطقي«، بايد مفهوم  A2 براي به كار بردن

  : كنيم   حقايق منطقي را ذكر مي
: L1بارد   اگر باران ببارد آنگاه باران مي  
: L2بارد  بارد يا نمي    يا باران مي  

:  چنين اسـت كـه   L2 قي و شكلِ منط       » P آنگاه Pاگر «: اين است كهL1 شكلِ منطقي 
قرار دهـيم   Pاي را به جاي  اي هستند كه هر گزاره هر دو شكل فوق به گونه  . »P يا نقيض  Pيا  «

اي كـه شـكل      بنابراين، يك حقيقت منطقي، عبـارت اسـت از گـزاره          . نتيجه، صادق خواهد بود   
  . اند هاي جايگزينِ آن صادق  نمونه  اي است كه همة منطقي آن به گونه

  : را ملاحظه كنيد) 1(بار ديگر، گزارة . دهيم  را مورد بررسي قرار مي A2اربرداكنون ك
  . اند نكرده ها ازدواج همه عزَب) 1(

تعريـف كـرد پـس از     » مـرد بـالغ و مجـرد      «توان به صـورت      از آنجا كه مفهوم عزَب را مي      
  : جايگزينيِ مترادف با مترادف خواهيم داشت

  . اند نكرده زدواجهاي بالغ و مجرد، ا همه مرد)1(
  :اي است از شكل زير كه نمونه
  .هستندF  ها، FGH   همة) 4(

بـه  » مرد بـالغ و مجـرد     «بنابراين با جايگزين ساختن     . اند  صادق) 4(هاي گزارة     مصداق   همة
، A2 شـود و از ايـن رو، براسـاس       به يك حقيقـت منطقـي تبـديل مـي    ) 1(جاي عزَب، گزارة 

دهد تـا    گرايان اين امكان را مي      به تجربه  A1 برخلاف   A2لاوه بر اين،    ع. خواهد بود » تحليلي«
رسـد   سان، به نظر مي بدين. بندي كنند  طبقه»تحليلي«را به عنوان  L2 وL1 حقايق منطقي، مانند 

گرايان در دستيابي به هدفشان   به عنوان تعريفي براي تحليلي بودن، تجربه A2با مطرح ساختن
  . اند  موفق بوده-اند هاي پيشيني، تحليلي ينكه همه گزارهـ يعني نشان دادن ا
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  دو اعتراض بر تعريف مبتني بر ديدگاه فرگه
گـرا را در    هدف تجربـه  A2 نخست آنكه،. كنند   اعتراض مي A2گرايان به دو دليل به اما عقل

  :  زير توجه كنيد  ارةبار ديگر به گز. كند    حقايقِ پيشيني را تحليلي بينگارند تأمين نمي  اينكه همة
  هر چه قرمز باشد رنگي است) 3(
آيـد كـه جـايگزين سـاختنِ       فقط در صورتي تحليلي به شمار مـي  )3(، گزارة  A2براساس

 ايـن   A2سان براي آنكه بدين. مترادف با مترادف، آن را به صورت يك حقيقت منطقي درآورد
» قرمـز «ند آنيم تا مترادف مناسبي را بـراي       تحليلي است نيازم  ) 3(نتيجه را به ما بدهد كه گزارة        

را به صورت مـصداقي  ) 3(جايگزين ساختن قرمز با آنچه مترادف آن است، گزارة        . مطرح كنيم 
ـ يعني به صـورت يـك حقيقـت منطقـي ـ      »  استG است  FGهر آنچه«: از اين شكل منطقي

 ـ). زيرا هر چه مصداقِ آن شكل منطقي باشد صادق اسـت          (آورد   درمي ا از آنجـا كـه مفهـوم         ام
چنين مترادفي در دسـترس     ) تواند تجزيه يا تحليل شود       يعني نمي (قرمزي، مفهومي بسيط است     

تواند به يك حقيقـت منطقـي تبـديل          نمي) 3(اين امر بدان معنا خواهد بود كه گزارة         . باشد نمي
  . تركيبي باشد) 3( مستلزم آن است كه گزارة  A2از اين رو،. شود

توانيم به شـكل     را مي ) 3(توانند پاسخ دهند كه گزارة         ايان در قبال اين استدلال مي     گر تجربه
  : زير تبديل كنيم

  .هر آنچه با رنگ قرمز، رنگ شده است رنگي است) 3(*
آيد و از اين  به شمار مي» هستند, F ها FG   همة«، مصداقي از شكل  )3(*از آنجا كه گزارة 

توانند استدلال كنند كـه نهايتـاً گـزارة          گرايان مي   د، پس تجربه  رو يك حقيقت منطقي خواهد بو     
  . ، تحليلي خواهد بود)3(

. مترادف باشـد   بايد با قرمز  »  با رنگ قرمز رنگ شده     ]آنچه[«براي عملي بودنِ اين پيشنهاد،      
نند توا آنها مي . توانند ترادف دو عبارت فوق را انكار نمايند        گرايان مي  گرايان در قبال تجربه    عقل

نه كمتر و نه بيش تر  اول بايـد     ديگر مترادف باشد واژة     استدلال كنند براي آنكه يك واژه با واژة       
بـيش از قرمـز اسـت زيـرا         »  با رنگ قرمز، رنگ شـده      ]آنچه[«اما معناي   . واژه دوم معنا دهد    از
 بنـابراين  .رنـگ و قرمـزي   : تركيبي از دو مفهوم متمايز است     »  با رنگ قرمز، رنگ  شده      ]آنچه[«
 از راه   3* به گـزارة     3از اين رو، گذار از گزاره       . كاملاً با قرمز مترادف نيست    » رنگ قرمز شده  «

توانيم به اين گذار، آن گونـه        باشد؛ و بنابراين نمي    ها ممكن نمي   ها با مترادف   جايگزينيِ مترادف 
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اي  ، گـزاره )3 (مستلزم آن اسـت كـه گـزارة    A2 در نتيجه، . كند دست يابيم ايجاب مي A2 كه
  . تركيبي باشد
، بودن پيشينيِچگونه «: اي را از اينكه    نمونه A2توانند انكار كنند كه        گرايان مي  عقل: دليل دوم 

يـا  » حقـايق منطقـي   « تحليلي را بـه عنـوان         هاي  گزاره A2. دهد  به دست مي  » امكان پذير است  
امـا موقعيـت خـود      . كنـد  ريف مـي  توانند به صورت حقايق منطقي درآيند تع       هايي كه مي   گزاره

، حقايق منطقي از آن رو به »بودن پيشيني«گرايانه از  حقايق منطقي چيست؟ براساس تبيين تجربه 
اما متأسفانه اگر مفهوم تحليلي بودن      . آيند  به شمار مي  » تحليلي«اند كه    طور پيشيني قابل معرفت   

  : ت به كار ببريم زير تعريف شده اس   در قالب گزارةA2را آن گونه كه 
  باشند   اند كه تحليلي مي حقايقِ منطقي از آن رو به طور پيشيني، قابل معرفت

  : رسيم كه به اين نتيجه مي
انـد يـا بـه       حقايقِ منطقي به طور پيشيني قابل معرفت اند چرا كه آنها يا حقايق منطقـي              

  .باشند حقايقِ منطقي، تقليل پذير مي
را بـه  A2 گرايـان،   بنابراين، اگر تجربـه . آيد گر به شمار نميكه اين نتيجه، يك بينش روشن

بـراي  » پيـشيني «مطرح كننـد آنگـاه درتبيـين موقعيـت          » تحليلي بودن «عنوان يك تحليل براي     
امـا آنهـا در تبيـين موقعيـت ِ         . هايي كه به حقايق منطقي تقليل پذيرند موفق خواهند بـود           گزاره

  .اند كامبراي خود حقايق منطقي نا» پيشيني«

  »تحليلي بودن«تعريف زباني براي 
بـه طـور   » تحليلـي بـودن  «بـا  » پيـشيني «تاكنون روشن شد كه كوشش بـراي معـادل انگاشـتن           

گرايـان كـاملاً متفـاوتي را        از اين رو تعجبي نـدارد اگـر تجربـه         . چشمگيري ناموفق بوده است   
اي را كه با جمله      و گزاره » ملهج«براي بحث در اين باره، نخست بايد تمايز ميان يك           . بيازمايند
، قصد شده است تـا آن را بـه          »تحليلي بودن «در تعريف زير از     . شود مد نظر قرار دهيم       بيان مي 

  .ها بيان كنند اي براي جمله عنوان خصيصه
:A4 Pفقط و فقط در صورتي تحليلي است كه صرفاً به دليل معنا، صادق باشد  .  

 هـيچ تفـاوت مهمـي را    A4 نبود، تعريـف  » صرفاً «  اگر واژةدر اينجا مهم است كه دريابيم 
  :  تركيبي زير را در نظر بگيريد  جملة. كرد بيان نمي

  .برف سفيد است): 7(
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كاذب ) 7(روشن است اگر برف به معناي چمن بود يا اينكه سفيد به معناي سبز بود جملة                 
تنها اين واقعيت بـوده كـه بـرف سـفيد           ، نه   )7(دارِ صدق گزارة     بنابراين، عهده . آمد  به شمار مي  

. هاي برف و سـفيد، معنـاي خـاص خـود را دارنـد              است بلكه اين امر نيز دخيل است كه واژه        
بـه عبـارت ديگـر، جمـلات        . معنا و واقعيـت   : دارند» ساز  صدق«دو عاملِ   ) 7(هايي مانند    جمله

اگـر كـاذب باشـند      اسـت و نيـز      » معنـا «تركيبي اگر صادق باشند بخشي از صدق آنها به سبب           
 بـر هـر     A4، نبود تعريـف     »صرفاً«بنابراين اگر واژه    . شود  بخشي از كذب آنها از معنا ناشي مي       

سان، به هـيچ وجـه بـه عنـوان يـك               قابل اطلاق بود و بدين      اي اعم از تركيبي و تحليلي،      جمله
 A4،  »اًصـرف «اما بـر فـرض وجـود قيـد          . آمد  تعريف براي تحليلي بودن، مناسب به شمار نمي       

 بر خلاف جملات تركيبي فقـط و     هاي تحليلي،  جمله: كند و آن اينكه    ادعاي مهمي را مطرح مي    
 A4گرايـاني كـه     براي نمونه، تجربه  . است» معنا«دارند كه عبارت از     » ساز  صدق«فقط يك عامل    

  : گويند گزارة پسندند مي   را مي
  . هر چه قرمز باشد، رنگي است) 3(
  ذكـر شـده اسـت    3   ست زيرا صرفاً به سبب معناي كلماتي كه در گزارةاي، تحليلي ا  گزاره

اي تركيبـي اسـت زيـرا         ، گـزاره  )7(گويند گزارة    از سوي ديگر، آنها مي    . آيد  صادق به شمار مي   
  .فقط به سبب معنا نيست بلكه به سبب اين واقعيت است كه برف سفيد است) 7(صدق گزارة 

توانند چنين پاسخ دهند كـه هـيچ         توانند بگويند؟ آنها مي       چه مي  A4گرايان در پاسخ به    عقل
   دهـد كـه همـة    اين نتيجه را به ما مـي  A4  معنا، صادق نيست و در نتيجه،  چيز صرفاً به واسطة

به عنوان يـك جملـه صـادق        ) 3 (  شود تا گزارة     چه چيز سبب مي   . اند هاي پيشيني، تركيبي   گزاره
سازد آن است كه كلمات در گـزارة           را صادق مي  ) 3 (   آنچه گزارة  شود؟ قبل از هر چيز،      فهميده  

سـازد ايـن     را صـادق مـي    ) 3(دومين عاملي كـه گـزارة       . روند   به معناي خودشان به كار مي     ) 3(
از . شود نيز شمرده مي  » رنگي بودن «واقعيت است كه خاصيت قرمز بودن، دربردارندة خاصيت         

  .آيد  معنا، صادق است، سخني كاذب به شمار مي  رفاً به واسطة ص )3(اين رو، اگر بگوييم گزارة 
گرايان هنگامي كـه ادعـا    تجربه: كشند كه گرايان اين استدلال را پيش مي       به تعبير ديگر، عقل   

آيـد در واقـع ايـن نكتـه را            اي صادق به شمار مي      صرفاً به لحاظ معنا، گزاره    ) 3(كنند گزارة     مي
فقط و فقط يك شرط لازم است و آن اينكه كلمـات            ) 3(گزارة  سازند كه براي صدق       مطرح مي 

  : اما شرط دومي نيز بايد تأمين گردد. به كار رفته در گزارة مذكور معناي خودشان را افاده كنند
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  . باشد» رنگي بودن «   خصيصة  خاصيت قرمز بودن، دربردارندة) 8(
، شـرط   )8(پس صـدق گـزارة      . دنيز كاذب خواهد بو   ) 3(كاذب باشد گزارة    ) 8(اگر گزارة   

   واسـطة   كـه صـرفاً بـه     ) 3( اين طور نيست گزارة       سان،   است و بدين    )3(لازم براي صدق گزارة     
، )3( مستلزم آن است كه گزارة  A4 گيرند كه گرايان نتيجه مي از اين رو، عقل. معنا صادق باشد

: 1977چيـزُم   . (ماند   فت ناكام مي  ر رو، در ايفاي آنچه گمانش مي       اي تركيبي باشد و از اين       گزاره
54.(  

اي    تـوانيم بـه گونـه      را نمـي  » تحليلـي بـودن   «هاي   همان گونه كه ديديم هيچ يك از تعريف       
. بـه كـار ببـريم    » انـد  هاي پيشيني، تركيبـي    همه معرفت «: موفقيت آميز براي احراز اين آموزه كه      

وجـود  » معرفت پيشينيِ تركيبي  «گيريم كه   توانيم اين نتيجه را ب     ها مي  بنابراين دربارة اين تعريف   
هـا بـراي     اما اين يك فرضِ اشتباه است كه گمان كنيم بررسي تعداد محدودي از كوشش             . دارد

گرايانه را براي نشان دادن اينكه       هاي تجربه   تلاش   توانيم به يكباره همة     تعريف تحليلي بودن، مي   
گرايان، همواره ايـن گزينـه وجـود         ديد تجربه  از. ، رد كنيم  »هيچ معرفت پيشيني تركيبي نداريم    «

هاي  از نو تعريف شود و بار ديگر تكرار شود كه همه معرفت           » تحليلي بودن «خواهد داشت كه    
البته، در هر زمان كه اين بحث با ارائة طـرح جديـدي، آغـاز شـود شـايد                   . پيشيني، تحليلي اند  

هـاي پيـشيني وجـود     ه، برخي معرفتهاي گذشت گرايان بكوشند تا نشان دهند همانند طرح     عقل
  .بندي نمود طبقه» تحليلي«توان آنها را ذيل عنوان  دارند كه نمي

  »ارائة استدلال«و ماهيت » بودن پيشيني«گرايي دربارة  شك
 چنين فرض نموديم كه چيزي به        بحث كرديم و در اين مسير،     » بودن  پيشيني«تا اينجا از ماهيت     

كنـيم كـه چگونـه     در ادامه اين نوشتار در ايـن بـاره بحـث مـي     . نام معرفت پيشيني وجود دارد    
 معرفت پيشيني دفاع كنيم ـ يعني در    عيار دربارة گرايي تمام در قبال شك توانيم از اين فرض  مي

  .  هيچ معرفت پيشيني وجود ندارد  هايي كه براساس آنها قبال استدلال
اخته و مدعي شود كه مقدمات آن بـر         گرايان، استدلالي را مطرح س      فرض كنيد يكي از شك    

طرفـدارانِ  . توانـد وجـود داشـته باشـد       نمـي » معرفـت پيـشيني  «كنـد كـه    اين نتيجه دلالت مـي    
اي كه    ممكن است پاسخ گويند كه نيازي نيست آنها خودشان را به محتواي ويژه            » بودن  پيشيني«

ط يـك اسـتدلال مخـالف را        مقدمات استدلال مزبور دربردارند مشغول كنند بلكه لازم است فق         
  .  ماهيت استدلال به طور كلي، اقامه نمايند  دربارة
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  استدلال براي وجود معرفت پيشيني 
  كنيم  گاهي ما اعتبار يك استدلال را درك مي )1(
  .است» معرفت پيشيني«درك اعتبار يك استدلال، شكلي از ) 2(
  .گاهي ما معرفت پيشيني داريم) 3(

، عبـارت اسـت از   )to philosophize (ورزي فلسفه. پردازيم  اول مي  دمةابتدا به ارزيابي مق
 برخـي باورهـا و      (reasonableness)كوشش از طريق ارائة  استدلال بـراي احـراز معقوليـت             

اي موفقيت آميـز،     گاه به گونه    بنابراين آنان كه بر اين باورند كه ما هيچ        . انگيز فلسفي   عقايد بحث 
كنيم بايـد فلـسفه و در حقيقـت، هـر گونـه              بر و نامعتبر تمايز برقرار نمي     هاي معت  ميان استدلال 

نـدرت در موضـعي    بنابراين، فيلـسوفان بـه  . تلاش براي استدلال را، عملي عبث به شمار آورند    
  .  نخست به معارضه برخيزند  گيرند كه در قبال مقدمة   قرار مي

دربـارة  » درك پـسيني  «آيا حصول   . تتر اس  انگيز   دوم، نسبت به مقدمة نخست، بحث        مقدمة
. كنند كـه چنـين نيـست       استدلال مي » بودن  پيشيني«اعتبار يك استدلال، ممكن است؟ طرفدارانِ       

توانيد نسبت به اعتبار يك استدلال خاص، به طور پسيني، معرفت پيدا             آنان معتقدند كه شما مي    
فـلان  « بـه شـما بگويـد    براي مثال، موردي را در نظر بگيريد كـه يـك متخـصص منطـق     . كنيد

اگر شما براي اعتماد به نظر او دليـل كـافي داشـته باشـيد آنگـاه                 . » معتبر است   استدلال خاص، 
اما مادام كه معرفت شما نـسبت     . كنيد معرفت پيدا مي  » استدلال مزبور، معتبر است   «دربارة اينكه   

هرگز اعتبارِ اسـتدلال مزبـور   دان مبتني باشد     به اعتبارِ آن استدلال، بر اظهار نظر تخصصيِ منطق        
بررسـي كنيـد و      زيرا براي درك اعتبارِ استدلال مزبور، شما بايد خودتان        . كرد را درك نخواهيد    

سان، اگرچه  بدين. اند، محال خواهد بود كه نتيجه، كاذب باشد بفهميد كه اگر مقدمات آن صادق
، ]و اعتمـاد بـه ديگـران      [اقـت   ممكن است معرفت ما نسبت به اعتبار يك استدلال بـر پايـة وث             

. استوار شده باشد اما ممكن نيست كه با اين مبنا بتوانيم اعتبـار چنـين اسـتدلالي را درك كنـيم                 
اش نيـز     ن صادق باشند نتيجه    براي درك اعتبارِ يك استدلال بايد احراز نماييم كه اگر مقدمات آ           

  نباشد؟» نيپيشي«حال چگونه ممكن است چنين تشخيصي . صادق خواهد بود
هـاي پيـشيني، طرفـداران       حـداقل برخـي معرفـت     ) و از ايـن رو، امكـانِ      (با دفاع از وجود     

(=  امكان معرفت پيشيني، خودشكن   گرايي دربارة توانند استدلال كنند كه شك مي» بودن پيشيني«
كنـد معرفـت    فيلسوفي را در نظـر بگيريـد كـه ادعـا مـي     . است) self-defeatingناقضِ خود،   
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اش تـابع مقـدماتش اسـت يـا       او يا قصد طرح استدلالي را دارد كه نتيجـه         . يني، محال است  پيش
اگر چنين نباشد پس نيازي نيست استدلال او را جدي يگيريم زيرا او واقعاً              . اينكه چنين نيست  

اما اگر او واقعاً درصدد ارائه يك استدلال معتبـر باشـد            . درصدد استدلال براي هيچ چيز نيست     
سـان، معرفـت     تشخيص اسـت و بـدين       است كه اعتبار استدلال او، قابل       ويحاً فرض كرده  پس تل 
 يا نيازي نيست كه  استدلال او را جدي بگيـريم يـا        در نتيجه، .  امري ممكن خواهد بود     پيشيني،

  .اينكه استدلالش خودشكن خواهد بود
ري خودشـكن تلقـي     ارائه و طرح يك استدلالِ پيشيني بر عليه امكان معرفـت پيـشيني، ام ـ             

 اسـتدلالي را بـر   (Hilary Putnam)اما هيلاري پـاتنم . شود آنهم به شديدترين وجه ممكن مي
بر مقـدمات تجربـي مبتنـي    ]  اين استدلال[است كه اگر  عليه امكان معرفت پيشيني، اقامه نموده

تواننـد بـا       طرفداران معرفت پيـشيني مـي     ). 98: 1983پاتنم  . (باشد آنگاه خودشكن نخواهد بود    
ايـن  [پاتنم در اين نكته موافق باشند كه اگـر مقـدمات اسـتدلال مزبـور، تجربـي باشـند آنگـاه           

بودنـد خودشـكن       خودشكن نخواهد بود در حالي كه اگـر آن مقـدمات پيـشيني مـي               ]استدلال
ل توانند اين نكته را خاطر نشان سازند كه حتي يك اسـتدلا            اما آنان در مقابلِ پاتنم مي     .شدند مي

باشد ـ به همان ترتيبي كه در بالا تبيين شد   تجربي بر عليه امكان معرفت پيشيني، خودشكن مي
فرضِ تلويحي استوار است كه اعتبارِ آن به طـور پيـشيني،       ـ زيرا اين نحوه استدلال بر اين پيش       

  . قابل تشخيص است
عليـه امكـان   تـوانيم يـك اسـتدلال تجربـي را بـر       شايد اين اعتراض مطرح شود كه ما مـي  

هـاي تجربـي    بنـدي كنـيم و اعتبـار ايـن اسـتدلال را براسـاس زمينـه                 صورت» معرفت پيشيني «
 اعتبار   طرفداران معرفت پيشيني، چنين پاسخ خواهند داد كه ممكن است دربارة. تشخيص دهيم

اما اكتساب چنين بـاوري بـا تـشخيص يـا           . اين استدلال، به يك باور موجه تجربي دست يابيم        
اي كه معرفـت پيـشيني       نكته: در اينجا معضلي وجود دارد    .  اعتبار آن استدلال، يكي نيست     درك

كند آن است كه چيزي به عنوان تشخيصِ تجربـيِ اعتبـارِ يـك اسـتدلال وجـود                  بر آن تكيه مي   
آنكـه امكـان درك      استدلال كنـيم، مگـر      » بودن  پيشيني«توانيم بر عليه امكان      درنتيجه نمي . ندارد

، »بـودن   پيـشيني «بنـديِ اسـتدلال بـر عليـه امكـان             از ايـن رو، صـورت     . ا متزلزل سازيم  اعتبار ر 
آيـا  «: زيرا چنين عملي به معناي استدلال بر آن است كه تشخيص اينكه           . خودشكن خواهد بود  

  .باشد ، ممكن نمي»آن استدلال، معتبر است يا نه
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  بـر عليـه امكـان معرفـت          بنابراين، دلايل خوب و مناسبي در دست داريم كه معتقد شويم          
اما بايد توجه كنيم كه ارائـة اسـتدلال محكـم در            . پيشيني، هيچ استدلال عام جدي وجود ندارد      

حمايت از معرفت پيشيني نيز به همان اندازه دشوار است؛ زيرا طرح چنين استدلالي، مـصادره                
توار است كه اعتبار بر اين فرضِ تلويحي اس  اين استدلال]توضيح آنكه[. به مطلوب خواهد بود

اي كـه اثبـات آن،       توانيم تشخيص دهيم و بنابراين، وجود همان پديده        آن را به طور پيشيني مي     
رسد كه نتيجه بگيريم  مي بنابراين، معقول به نظر. مطلوب بود پيشاپيش فرض گرفته شده است

يـد پيـشاپيش    نما  امكان معرفت پيشيني بايد از سوي هر كس كه بـه ارائـة اسـتدلال اقـدام مـي                  
  . پذيرفته شود

  نوشت پي
  :اين مقاله، ترجمة فصل سوم از كتاب زير است
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